
سال يازدهم    شماره 2007انديشه10 يكشنبه    14 ارديبهشت 1393

برگزارى اولين سـمينار موسسه پرسـش در سال جديد 
مصـادف بود با اول مـاه مى، روز جهانـى كارگر. به همين 
بهانه مـراد فرهادپور در ابتداى سـمينار «تاملاتى درباره 
نيچـه» گفت «ايـن روز را به كارگران ايرانـى تبريك و به 
عبارت بهتر و با شرايط اسف بار موجود تسليت مى گويم.» 
او در سخنرانى خود با عنوان «نقد نيچه در مقام فيلسوف 
فرهنگ» به سه چهره  از نيچه پرداخت: نيچه پست مدرن، 
نيچه فيلسـوف و نيچه حقيقت گرا و در انتها به نقد آنها و 
بررسى نظريه حقيقت در نيچه پرداخت. صالح نجفى نيز 
در سخنرانى خود با عنوان «نيچه و ژست فلاسفه» با رجوع 
به كتاب «آنك انسان» و تعدادى از پرتره هاى تاريخ نقاشى 
به رابطه اتوبيوگرافى و ژسـت فلاسـفه در فلسـفه نيچه 
پرداخـت. آنچه در ادامه مى خوانيد گزيده سـخنان مراد 

فرهادپور و صالح نجفى است: 
مراد فرهادپور

عليه نظم فرودستان و گله ها
جان كيتس، شاعر رمانتيك انگليسى مى گويد «زيبايى 
ــت». اگر عنصر سوم  ــت و حقيقت زيبايى اس حقيقت اس
ــه گانه مقدسى  خير (نيكى) را به اين دو اضافه كنيم به س
ــيحى غربى  ــيم كه از نظر نيچه مبناى تمدن مس مى رس
است. اگر مقابل اين سه مفهوم متضاد آنها را يعنى زشتى، 
دروغ و شر قرار دهيم با آن دستگاه ارزشى مواجه مى شويم 
كه بنيان تمدن بورژوا مسيحى است و به همين علت اين 
دستگاه، از نظر نيچه نقطه نهايى اين تمدن يعنى نهيليسم 
ــت. از عبارت بورژوا مسيحى استفاده مى شود  اروپايى اس
چون نيچه معاصر اين نهيليسم است، علاوه بر اين منظور 
از مسيحيت فقط كليسا و تحولات تاريخى آن نيست بلكه 
ــين نظم دهى به ارزش ها و قلب متافيزيك  به عنوان ماش
ــت. نكته اصلى كه در شعر كيتس وجود  غربى مطرح اس
نداشت ستون وسط دستگاه نيچه يعنى خير و شر است كه 
در ايران به اشتباه «نيك و بد» ترجمه شده است. نيچه براى 
ــازى اين دستگاه به ستون اصلى آن (خير) نظر دارد؛  واس
خير اعلايى كه افلاطون مطرح كرده است. نيچه مسيحيت 
ــر اين  را افلاطون گرايى عامه مى داند. پس تقابل خير و ش
دستگاه را سازمان مى دهد. نيچه در حمله اى كه به خير و 
شر حتى در آثار اوليه خود مى كند ستون اول يعنى زيبايى 
و زشتى و ارزش گذارى زيبايى شناسانه را برجسته مى كند 
ــگ يونانى جلوه گر  ــتايش از فرهن ــه گاهى در قالب س ك
مى شود و در دوره هايى نيز مى گويد زندگى و هستى فقط 
ــت بنابراين فقط  به عنوان يك اثر هنرى داراى اهميت اس
ارزش گذارى زيبا و زشت بايد مهم باشد. ولى وقتى تكيه 
ــر مى گذارد و از رفتن به «فراسوى خير و  را روى خير و ش
شر» حرف مى زند و آن را نقدى به نهيليسم مى داند خير و 
شر را به عنوان ارزش گذارى معكوس مطرح مى كند. نوعى 
ــى را عوض مى كند؛  ــذارى كه جاى مثبت و منف ارزش گ
نوعى ارزش گذارى كه هر آنچه همراه خلاقيت است منفى 
دانسته مى شود، هر چيزى كه ستايشگر مرگ و  ضعف و نه 

گفتن است مثبت تلقى مى شود.

ــيحى اخلاق بردگان است كه از  ــر مس اين خير و ش
ــيحى را  ــتم تمدنى بورژوا مس طريق ايده آل زهد، سيس
ارزش گذارى مى كند. او از اين طريق به سه دوگانه قدرت-

ضعف، خلاقيت-سترونى و زندگى-مرگ ستون چهارمى 
را در دستگاه مذكور اضافه مى كند. نيچه مى گويد اخلاق 
بردگان و اين دستگاه نهايتا از كار مى افتد چون ضد زندگى 
ــت و نهايت آن توليد نيست انگارى  و خلاقيت و قدرت اس
ــت؛ نگاهى كه زندگى را به سخره مى گيرد و بر اساس  اس
ايده آل زهد زندگى زمين را در قبال زندگى ملكوتى هيچ 
مى داند. بر اساس آنچه مى توانيم حيات بشرى نام ببريم، 
اين دستگاه خير و شر، نابودكننده زندگى و نشان دهنده 

اخلاق بردگان است كه ضعف را ستايش مى كند. 
ــه چشمى به ستون حقيقت و  در اينجا نيچه با گوش
ــيحيت براى  ــتگاه مى گويد چون مس ــن دس دروغ در اي
ــده همين موضوع موجب مى شود  صداقت ارزش قايل ش
نهيليسم نهايتا رو بيايد و معكوس بودن آرى و نه نمى تواند 
پنهان بماند. از آنجا كه يك سوى اين دستگاه به حقيقت 
ــت، معكوس بودن خير و شر آشكار مى شود و  متصل اس
چيزى كه اين دستگاه توليد مى كند نهايتا بى ارزش شدن 
ــر را دور  ــت. اين چهره از نيچه خير و ش همه ارزش هاس
مى اندازد و به فراسوى آن مى رود و بحث راست و دروغ را 
هم تابع اين موضوع مى كند. حقيقت و دروغ به مفهومى 
ــت جز دروغى سودمند،  غيراخلاقى؛ حقيقت چيزى نيس
استعاره اى بشرى، چيزى كه آرامش و ثبات ما را تضمين 
ــدارد. ما با پرش  ــه ن مى كند اما ربطى به واقعيت فى نفس
ــه به چيزى به  ــت ك ــه اى از استعاره هاس از روى مجموع
ــيم و آن را درونى مى كنيم. يك بناى  نام حقيقت مى رس
ــاخته ايم كه به نيازهاى گله مثل رفاه، آرامش  مفهومى س
ــخ مى دهد؛ اينكه ما مركز جهانيم و در قالب  و امنيت پاس
اسطوره هاى مختلف همچون علم مى كوشيم همه چيز را 

انسانى كنيم.
ــر  به اين ترتيب، دروغ-حقيقت هم در غالب خير و ش
ــت كه  فعاليت مى كند و هدفش توليد نظمى دروغين اس
ــيحيت به خود  ــال آن بوده اند و نام مس ــقراط به دنب از س
ــان عقلانى براى رسيدن به يك زندگى  گرفته است. انس
آرام حركت مى كند. اين نظم، نظم فرودستان و گله هاست 
نه اخلاق بزرگان كه بر اساس نيك و بد رفتار مى كنند نه 

خير و شر. 
اين نيچه بر «زيبايى» تاكيد مى كند؛ نيچه زيبا شناسى، 
نيچه ناقد فرهنگ كه معروف ترين چهره نيچه است. نيچه 

پست مدرن كه فقط با تفسير سروكار دارد. از ظاهر و نمود 
ــدارد. نيچه اى كه  ــون ذاتى وجود ن ــتايش مى كند، چ س
مى گويد زندگى بايد شهودى باشد و همچون خلق يك اثر 
هنرى زيسته شود و آرامش عقلانى انسان و فايده گرايى را 
كنار مى گذارد و تصويرى رمانتيك مى دهد. اين چهره اى 
از نيچه است كه بيشتر جوانان با القاى حس نخبه گرايى 
شيفته آن مى شوند. اين نگاه حس هنرمندبودن و خلاقيت 
ــان تقويت مى كند. اين چهره دستگاه حقيقت،  را در انس
ــى را در برابر  ــر و زيبايى را خراب مى كند. زيباشناس خي
ــته  علم و فايده گرايى و هر نوع تعهد به حقيقت را برجس
مى كند. با اين گزاره كه اينجا دنياى نسبى است و هر كس 
مى تواند بر حسب سبك زندگى بيشترين حظ را از زيبايى 
ــم  و فرهنگ ببرد. در اين نظر نيچه پيامبر پست مدرنيس
ــم و عدم خلاقيت و  در مقام تحقق ميان مايگى و نهيليس
ــى كودكانه فرهنگى است كه خود نيچه آن را  خوش باش

نتيجه آن دستگاه مى دانست. 
ــتگاه آرى-نه، زندگى-مرگ و  ــتون چهارم اين دس س
ــتون چهارم چهره ديگرى از  خلاقيت-سترونى است. س
ــازد. اين نيچه، نيچه فيلسوف است كه مورد  نيچه مى س
علاقه دلوز و بديو است؛ نيچه اى كه شبيه اسپينوزا داراى 
هستى شناسى مونيستى است؛ هستى چيزى نيست جز 
ــردگى خواست قدرت. اشيا و امور  درجات مختلفى از فش
ــت  به خاطر ميل به بودن وجود دارند و نيچه به آن خواس

ــت كه ما فقط  ــى اس قدرت مى گويد. جهان مثل اقيانوس
ــطح جايى  ــم. دلوز مى گويد اين س ــطح آن را مى بيني س
ــيا و امور مواجه مى شويم. اما سطح در اثر  ــت كه با اش اس
ــت. اين سطح درون  تغييراتى در عمق صورت گرفته اس
ماندگار قسمت روى اقيانوس است. اين تصويرى كلى است 
ــى دقيق آن پاى هگل، اسپينوزا و ديگران را به  كه بررس
ميان مى آورد. اين نيچه تركيبى از ستون قدرت با ستون 

زيبايى شناسى است. 
حال به رابطه نيچه با ستون حقيقت-دروغ مى پردازيم. 
از اين طريق مى توان به نيچه اى رسيد كه مفهوم حقيقت 
را در خود دارد و نسبى گرا نيست. نيچه گاهى حقيقت را 
دروغ سودمند مى داند كه پشت آن فقط تفسير وجود دارد 
ــرف مى زند و مى گويد  ــا در جاهاى ديگر از حقيقت ح ام
ــت و مردم به همين دليل  حقيقت براى زندگى مضر اس
آن را طرد مى كنند. مثل حقايق فرويد و ماركس و داروين 
ــوى مردم مردود شد. چون اين حقايق آرامش و  كه از س
ــامان جهان را بر هم مى زنند.  ــان در س مركزى بودن انس
ــاله را مى توان با رجوع به تفكر آلنكا زوپانچيچ در  اين مس
ــايه » بررسى كرد كه جوابى به  كتابى به نام «كوتاه ترين س
كتاب «نيچه و فلسفه» دلوز و دفاع از نظريه معرفت نيچه 
ــت. او با تكيه بر سه گانه  و خوانابودن آن با ديالكتيك اس
ــتعاره مى داند، اما تا جايى  لاكانى حقيقت را فقط يك اس
ــن و فانتزى و خواب و خيال  ــه با عرصه خيالى و نمادي ك

و واقعيت اجتماعى موجود سروكار دارد. اما در عرصه امر 
ــته باشد در حالى كه در  واقع حقيقت مى تواند وجود داش
عرصه نمادين و خيالى حقيقت وجود ندارد و فقط تفاسير 
غرض ورزانه وجود دارد. حقيقت را مى توان بر حسب يك 
ــاب و  تفاوت جزيى تعريف كرد؛ امر واقعى كه بدون حس
كتاب در عشق و هنر و سياست بر اساس شانس و تصادف 
ــت را مخدوش مى كند و حقيقت توخالى را رو  كل وضعي
مى آورد. امر واقعى بر اساس انگشت گذاشتن بر خلأ واقعيت 
رو مى آيد. اين امر واقع حقيقت است و شكافى است كه از 

دل هرچيزى رد مى شود. 
صالح نجفى

فيلسوف شدن مبتنى بر وفادارى به يك زخم است
پارادوكس اصلى در مورد نيچه ذيل مفهوم «فلسفه به عنوان 
اتوبيوگرافى» مى گنجد. قرن19 از طرفى قرن خودزندگينامه هاى 
اعترافى و از طرفى سلف پرتره هاى غيررسمى است. اين قضيه در 
تاريخ فلسفه از كتاب اعترافات سنت آگوستين آغاز مى شود كه هم 
اتوبيوگرافى و هم اثرى فلسفى است. در قرن هجدهم شكل مدرن 
اتوبيوگرافى با روسو آغاز مى شود و در قرن نوزدهم ديگران اين كار 
ــته اى كه به عنوان روانشناسى  را انجام دادند. در قرن نوزدهم رش
ــترش مى يابد، منابع را براى مداقه در زندگى خود و مطالعه  گس
روان خود بيشتر مى كند و اتوبيوگرافى به يك ژانر محبوب تبديل 
ــود. اما از همان طرف رشد روانشناسى محدوديت هايى را  مى ش
هم براى اتوبيوگرافى پيش مى آورد. سه مورد از اين محدوديت ها 
ــت. صداقت كه آن  عبارتند از حافظه كه نهايتا قابل اعتماد نيس
ــت و مديوم زبان كه تحريف كننده  هم در حد نهايى ناممكن اس
است. اين سه محدوديت در تثليث مقدس زندگينامه نويسى متبلور 
ــود كه سه راس دارد: مولف، راوى و قهرمان. اين سه راس در  مى ش
ــاى مختلف وجود دارد. از اين نظر نيچه ادامه دهنده  زندگينامه ه
ــت. فرض انسان به عنوان موجودى وحدت يافته  تصوير هيوم اس
كه به آن حمله مى كند. در اوايل كتاب «زايش تراژدى» اين ماجرا 
ــرد» در نهايت محصول يك  ــرد. اينكه «ف ــفى مى گي وجهى فلس
ــد. او با  ــت كه وحدت آن به راحتى از هم مى پاش خواب و رويا اس
ــوس و آپولون اين قضيه را مطرح مى كند. در  تقابل بين ديونوس
«تبارشناسى اخلاق» زبانش را غيرمتافيزيكى مى كند، از شوپنهاور 
فاصله مى گيرد و به اين ايده «خود» حمله مى كند و آن را محصول 
ــى تر  يك كين توزى مى داند و همزمان دغدغه هاى او هم سياس
ــوند. حمله به خود براى بازكردن ميدان نيروهاست. بعد از  مى ش
فرد و خود در مرحله بعد پاى زبان را وسط مى كشد. در فراسوى 
ــر مى گويد بايد خود را از اغواى زبان رها كنيم. او قصد  خير و ش
ــه تهى كند. در اوج پروژه نيچه، كتاب  ــف اولي دارد روح را از تعري

ــان» كه يك اتوبيوگرافى است، مساله اين است كسى  «آنك انس
ــت داده  ــد مقام «خود» را از دس ــه زندگينامه خود را مى نويس ك
است. كتاب «آنك انسان» از ابتدا تا انتها سراسر حمله است و ژانر 
اتوبيوگرافى را زير سوال مى برد. نيچه نام اين حالت را اتميسم روح 
مى گذارد كه مسيحيت آن را پرورش داده است. پس اتوبيوگرافى 
نيچه پايان اتوبيوگرافى است. او با زيرسوال بردن «داستان زندگى» 
ــن ژانر را از نو صورت بندى مى كند.  او در عين حال بر توانايى  اي
كنار هم آوردن رويدادهاى از هم گسسته در قالب يك روايت تاكيد 
مى كند. پل والرى در سال 1901 در شعرى نوشت كه ادامه نقد 
نيچه بر اتوبيوگرافى است: «من در جست وجوى راز خودم هستم.» 
اين پارادوكس كه فرد خودش راز خودش را جست وجو مى كند؛ 
رازى كه براى من است اما من نمى شناسمش. نيچه هم مى كوشد 
به اين راز دست يابد. او از طريق پيگيرى اين راز آن را به زخمى 
ــر مى كند كه مرهمى ندارد. به اين ترتيب، مى توان گفت با  تعبي
ــى به روانكاوى  به ميان آمدن مفهوم تروما نيچه هم از روانشناس
ــد.  «آنك انسان» كتاب استثنايى است و تنها متنى است  مى رس
ــته است و به مداح  كه نيچه در مورد ديگر متن هاى خودش نوش
ــارح متن هاى خودش تبديل مى شود؛ نويسنده اى كه دنبال  و ش
ــم  ــردد و از خود پرتره هاى مختلفى رس ــاى خودش مى گ رازه
ــف را دارم. من خودم  ــد. او مى گويد من اتوريته نيچه مول مى كن
نويسنده ام و به همين دليل بازنويسى من از اين كتاب ها از بقيه 
ــت. نيچه در «آنك انسان» در مقام كاشف خود نيچه  معتبرتر اس
به صحنه آمده است و از اختلاف بين نيت مولف و تفسير حرف 
زده است. او وقتى نوشته هاى خود را مى خواند غافلگير مى شود. 
ــود چون چيزهايى را كشف مى كند كه بار اول  غرق لذت مى ش
ــت. او نام اين كار را «هنر سبك» مى گذارد كه به  نمى دانسته اس
ــهريار ماكياولى بازمى گردد. منظور از سبك انتقال يك تنش  ش
درونى از طريق نشانه ها و ضرباهنگ نشانه هاست. او سبك خوب را 
سبكى مى داند كه بيان يك حالت درونى باشد و بر اثر ضرباهنگ 
نشانه ها و ژست ها اشتباه نكند. او هم قانون هاى عبارت پردازى در 
ــفه را به هنر ژست ها مربوط مى داند. نيچه به دنبال تعريف  فلس
فلسفه جديد و «ژست فلاسفه» است. دلوز در كتاب «منطق معنا» 
ــف مى كند كه در آن نه به  ــبك جديدى تعري نيچه را مخترع س
زندگينامه مى توان كفايت كرد و نه به كتابنامه. در سبك نيچه بايد 
به نهانخانه اى رسيد كه در آن نمى توان بين يك حكايت زندگى 
ــت. در نظر دلوز زمان ها و مكان هاى  و كلمات قصار تفاوت گذاش
اين نهانخانه، نشانگر منطقه يخبندان حاره اى است كه هواى آن 
ــمت اعتدال نمى رود. او اين مناطق را مناطق تفكر  هيچ گاه به س

مى داند و ژست فلاسفه را با «افراط» تعريف مى كند. 
آلن بديو فيلسوف معاصر فرانسوى، در مقدمه اى كه بر كتاب 
«بعد از تناهى» نوشته، مى گويد هميشه هر فيلسوفى در زندگى به 
يك سوال جواب مى دهد: «كدام زخم بود كه من درصدد برآمدم 
درمانش كنم؟» فيلسوف شدن مبتنى بر وفادارى به يك زخم است. 
فيلسوف هميشه از بطن يك سوال بيرون مى آيد. اين پرسش در 
تلاقى گاه زندگى و تفكر ساخته شده است. فيلسوف هميشه يك 
ــط مى دهد. ژست فلاسفه جايى است كه آنها انقلاب  ايده را بس
مى كنند اما كاملا سكوت كرده اند. يا چنان كه نيچه مى گويد «فقط 

خاموش ترين كلام ها هستند كه توفان به پا مى كنند.» 

گزارشى از سخنرانى مراد فرهادپور و  صالح نجفى

 تاملاتى درباره «نيچه»
على سالم

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــم ــدن مزاح ــه - ران ــدى قهوه خان ــخ- متص 8 - تل
9 - پى بندى ساختمان - از طلوع تا غروب خورشيد 
ــار ــف - صف ــل - مخال ــدان في ــس 10 - دن - دلواپ

ــناس و چپ دست  ــور سرش 11 – بيكارگى - تنيس
ــبيه كتلت - گازى قابل  ــپانيايى 12 - غذايى ش اس

اشتعال - سلاح جنگجوى قديم 13 - لقب باباطاهر - 
داخل شدن - رد پا 14 - از اندام گفتارى - شهرى در 
استان اصفهان - اولين پادشاه دوره حماسى شاهنامه 
ــاندن آب - فرهنگ عامه - افزونى  15 - ظرف جوش

برنج پس از پخته شدن. 

افقى: 
ــمان  ــمالى آس ــى نيمكره ش ــور فلك   1 - از ص
ــد! 2 - راه فرار  ــحال - گاهى دل هم مى زن - خوش
ــك 3 - نان كاملا  ــتان - عروس - بندرى در بلغارس
برشته – به زور كسى را به كارى واداشتن 4 - كافى 
– زخم بندى - انگل 5 - همسر حضرت يعقوب(ع) – 
تكيه گاه پاى دوچرخه سوار- در حال ناليدن 6 - آنچه 
به صورت اختصاصى در اختيار قرار گيرد - حكومت 
اتحاديه اى - شهر مدفن اميرالمومنين 7 - خودروى 
باربرى كوچك - كتاب زرتشت - ضمير سوم شخص 
8 - درختى بلند و برگ ريز – عريضه نويس - دالانه 
ــيحيان ــى – عرب ها - كمربند مس ــه آلمان 9 - بل

10 - سوره مورچه - محوطه بازى و مسابقه - پشه 
مالاريا 11 - آمودريا - فوت و فن - برداشت محصول 
ــاوى ــتان - مس ــت ارمنس ــا - پايتخ 12 - اضافه ه

ــراى  ــه س ــار «هومر» حماس ــتعداد - از آث 13 - اس
ــى 14 - ايالتى در آمريكا - آدم بى عار - پيرايه يونان

15 - باب روز - در دسترس - قطع طريق. 

عمودى: 
 1 - حيوان وحشى - پرنده اى با منقار خميده و 
بال هاى كوتاه - پيشوا 2 - شهرى در استان كرمان 
– شهرت طلب - بتى در عصر جاهلى 3 - آهار  زده

ــت و  ــتگى 4 - راس ــيقى - شايس - از آلات موس
درست - همسر حضرت ابراهيم(ع) - مات و مبهوت 
ــر اسكندر  5 - عنكبوت - از بالا به پايين 6 - همس
مقدونى - ممارست - شديدترين مرحله بيمارى 7 
– هدف ها - روز وصل دوستداران... باد - دست آموز

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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ــردازى در زمينه اقتصاد  ــميت را معمولا نظريه پ آدام اس
سياسى تلقى مى  كنند كه به سرمايه  دارى مشروعيت بخشيده 
است. گويا وى باور داشت انگيزه سودجويى شخصى، افراد را با 
«دستى نامرئى» به سوى تحقق منافع عمومى مى راند. بنابراين 
ــودجويان اقتصادى  ــر راه س ــه مى  كرد همه موانع از س توصي
برداشته شود تا منافع عمومى نيز تامين شود. اما او به راستى، 
چنان باورى داشت؟ و چنين توصيه  اى مى كرد؟ نخستين مقاله 
ــارات  از مجموعه مقالات «بحران» كه به تازگى به همت انتش
ــده، اين باور را به  ــيد و ترجمه باقر ماجدى منتشر ش گهرش

چالش مى  كشد. 
ظاهرا انگيزه اصلى انتشار مجموعه مقالات «بحران»، موضوع 
ــت. هنگامى كه رسانه  هاى  ادامه  دار بحران اقتصاد جهانى اس
ارتباط جمعى به هر دليل، از انتشار اخبار و بحث درباره موضوع 
يا مساله  اى باز مى  ايستند، معمولا چنين به نظر مى رسد كه آن 
ــاله برطرف شده يا موضوعيت خود را از دست داده است.  مس
ــت. يكى از  ــيارى از موارد واقعا چنين نيس در حالى كه در بس
موضوع  هاى جدى و همچنان مطرح در جهان كنونى، بحران 
ــانه  هاى ارتباط  ــت. مدت هاست كه در رس اقتصاد جهانى اس

ــران نمى  يابيم اما اعتراض  هاى  ــى خبر تازه  اى از اين بح جمع
ــوند درصد بالاى  ــترده  اى كه هر از گاهى خبرساز مى ش گس
ــرفته صنعتى را  ــورهاى پيش بيكارى ادامه  دار جوانان در كش
ــت  هاى  ــترده و سياس ــزد مى  كند. اين بيكارى  هاى گس گوش
رياضتى يا انقباضى شايع در كشورهاى پيشرفته صنعتى كه به 
اقتصاد جهانى گره خورده  اند، نشان مى دهند اقتصاد غالب اين 

كشورها، دست كم در دوران رونق قرار ندارد. 
ــى از منظرهاى متفاوتى  ــران ادامه  دار اقتصاد جهان به بح
مى توان نگريست. مثلا ضمن بحث بسيارى از جزييات بحران 
ــش قرار داد  ــالوده  هايى را مورد پرس مى  توان به ژرفا رفت و ش
كه اقتصاد جهانى، ساختارهاى اقتصادى و سياسى خود را بر 
ــاخته است. يك نگاه ساختارى از منظر اقتصاد  آنها مبتنى س
سياسى به بحران اقتصاد جهانى كمك مى  كند كلياتى مورد 

توجه قرار گيرند كه در زندگى روزمره معمولا ناديده مى  مانند. 
اگرچه توجه به اين كليات، قاعدتا مى تواند براى علاقه مندان به 
اقتصاد سياسى جالب باشد، براى عموم خوانندگان نيز خالى از 
فايده نيست چراكه در زمانه ما سرمايه  دارى گسترشى جهانى 
ــى را از ميدان براند  يافته و اقتصاد تلاش دارد تا اقتصاد سياس

و روزمر گى اقتصادى، 
ــه راهبردى در  انديش
ــه  ــاد را از صحن اقتص
خارج كند.  مجموعه 
ــران» از  ــالات «بح مق
ــه بحران  اين منظر ب
ــاد جهانى روى  اقتص
ــت. در اين  ــرده اس ك

ــانى مى  يابيم كه خواسته  اند  مجموعه مقالات مطالبى از كس
ــى (آدام  ــد كمابيش انتقادى بنيادگذاران اقتصاد سياس از دي
ــميت، كارل ماركس و جان مينارد كينز) به بحران اقتصاد  اس
جهانى بنگرند. انديشه  هاى اين نام  هاى آشنا در اقتصاد سياسى 
ــيرهاى كمابيش سنتى شده به خواننده  معمولا با نوعى تفس
فارسى زبان معرفى شده  اند 
ــه جالب توجه در  ــا نكت ام
مجموعه مقالات «بحران» 
ــت كه نگارندگان،  اين اس
رايج  ــنتى  س تفسيرهاى 
ــعى  ــته و س را كنار گذاش
ــيرهاى  تفس با  ــد  كرده  ان
تازه  اى از نظريات شناخته 

شده، به موضوع بحران ديرپاى اقتصاد جهانى بپردازند. 
اين مجموعه مقالات از حجم اندكى (چهار مقاله) برخوردار 
است. اما در همين حجم اندك موفق شده است انديشمندانى 
ــتين بار به خواننده فارسى زبان معرفى كند كه با  را براى نخس
وجود شناخته شدن در ابعاد جهانى، به هر دليل در اين سوى 
جهان ناشناخته مانده  اند. يكى از اين انديشمندان، ديويد ماس 
ــت كه نظريه  پردازان موسوم به مكتب تنظيم را در اقتصاد  اس
ــهورى در همين زمينه در  ــه مش نمايندگى مى  كند و موسس
ايالات متحده دارد. پل ديويدسون نامدارترين انديشمند اقتصاد 
فراكينزى جهان در حال حاضر و از منتقدان برجسته جريان 
ــمندان  اصلى اقتصاد در ايالات متحده يكى ديگر از اين انديش
ــهور خود ضمن نقد جريان اصلى،  ــت. وى در نشريه مش اس
همواره راه حل  هاى جالبى براى خروج از بحران اقتصاد جهانى 

ــتونه، ديگر انديشمند معرفى  ــت. مويشه پوس ارايه كرده اس
ــه جهان  ــده در اين مجموعه نيز به هر دليل، در اين گوش ش
ــت. در حالى كه وى در دهه90 قرن 20  ــناخته مانده اس ناش
خوانش مجددى از نظريه انتقادى كارل ماركس به عمل آورد 
و رژيم حاكم بر اتحاد جماهير شوروى سابق را از منظر كارل 
ــرمايه  دارى دولتى تلقى كرد.  در انديشه انتقادى  ماركس، س
مويشه پوستونه بحث زمان تاريخى از اهميت ويژه اى برخوردار 
ــبب كانون فلسفه دانشگاه توكيو در  است. شايد به همين س
ــال 2009 براى برگزارى يك سلسله سخنرانى از او دعوت  س
ــر كرد. مقاله ويرن  به عمل آورده و كتابى در اين زمينه منتش
مورثى تاريخ شناسى كه او نيز در ايران ناشناخته است، مقدمه 
مبسوطى بر انديشه انتقادى مويشه پوستونه و همچنين بحث 
زمان تاريخى در اين مجموعه مقالات، ارايه مى كند. با اين  حال، 
ــبتا  ــالات «بحران» افزوده توضيحى نس مترجم مجموعه مق
ــه خواننده كمك مى كند مفهوم زمان را از  مفصلى دارد كه ب
ــورد توجه قرار دهد. بحث ويژگى  ها و  ديدگاه هاى متفاوتى م
مطالب مطرح در اين مجموعه مقالات كم  حجم مى تواند بسيار 

فراتر از اين  مختصر باشد. 

 نگاهى به كتاب «بحران»

هنوز بحران اقتصادى جهانى وجود دارد

بحران
پل ديويدسن، ديويد ماس، ادوارد 

ياردنى، ويرن مورثى و... 
گردآورى و ترجمه: باقر ماجدى

ناشر: گهرشيد
قيمت: 5500 تومان
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